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Man is the only creature that needs meaning. He needs meaning as symbolic 

food as much as he needs food to survive. It is in this context that the meaning 

of life - one of the most important philosophical, psychological and religious 

issues - has been investigated from different perspectives and it has been 

discussed in different areas. In general, there are two views about meaning 

among thinkers and philosophers. Philosophers who consider meaning as 

an objective, external and "revealed" thing and philosophers who consider 

it as an internal, subjective and "unknown" thing that arose from within the 

human being which is subjective and its source is the will, choices and 

commitments of the human being. Sartre, too is among the thinkers who 

consider meaning as an internal and falsifiable matter. In this research, we 

try to answer the most important problem of today's human beings’ lives 

through the falsification of meaning by examining the relationship between 

the ontology of being for itself and concrete ethics in Sartre's philosophy. 

According to Sartre, a person does not have a predetermined and fixed 

nature; his nature is constantly being constructed by his choices. Man, as a 

living being, relying on his freedom, can create moral values approved by 

himself and his society, and by creating a sense of commitment, he can forge 

a meaning for life. 

Keywords: Sartre, Falsification of Meaning, Ontology, Being for itself, 

Ethics 

*Corresponding Author: Seyed Sadegh Zamani  

Address: Assistant Professor, Department of Philosophy of Art, Sanandaj Branch, Islamic 

Azad University, Sanandaj 

E-mail: zamani@iausdj.ac.ir  

 



 

 

ISSN: 2980-9614 

 فصلنامه علمی
 

   کاوش های عقلی 
   

 سارتر و جعل معنا:

 شناسی وجود لِنفسه و نسبت آن با اخلاق انضمامی هستی

  3مقدم یرحمت اله موسو دیس  ،2⁕یصادق زمان دیس ،1یستانیعرب م نبیز
 ایران سنندج، اسلامی، آزد دانشگاه سنندج، واحد هنر، فلسفه دکتری دانشجوی -1

 استادیار گروه آموزشی فلسفه هنر، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران- 2

 نایرا ایلام، پزشکی، علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده اسلامی معارف گروه دانشیار -3
 

 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی
 

 دریافت:
5/5/0412 

 پذیرش:

22/6/0412 

انسان تنها موجود نیازمند به معنا می باشد او به همان میزان که برای زنده ماندن 

به غذا احتیاج دارد به معنا نیز همچون خوراک نمادین نیازمند است. در این بستر 

نی شناختی و دیترین موضوعات فلسفی، رواناست که معنای زندگی یکی از مهم

های مختلف از ی قرار گرفته و در حوزهاندازهای گوناگون مورد بررس، از چشم

آن سخن به میان آمده است. به طور کلی دو دیدگاه در باب معنا در میان متفکرین 

 "مکشوف"و فلاسفه وجود دارد. فیلسوفانی که معنا را امری عینی، بیرونی و 

د که کننتلقی می "مجهول"دانند و فیلسوفانی که آن را امری درونی، انفسی و می

ی بوده و سرچشمه (Subjective)درون انسان برخاسته و وابسته به شخصاز 

ها و تعهدات انسان است. سارتر نیز از جمله متفکرانی است که آن اراده و گزینش

کنیم تا با داند. ما در این پژوهش تلاش میمعنا را امری درونی و جعل کردنی می

ارتر ق  انممامی در فلسفه سشناسیِ وجود لنفسه و اخلابررسی نسبت میان هستی

به مهمترین مسئله زیستی بشر امروز به طریق جعل معنا پاسخ دهیم. به اعتقاد 

 یسارتر آدمی ماهیت از پیش تعیین شده و ثابت ندارد؛ ماهیت او به واسطه

هایش همواره در حال ساخته شدن است. انسان به عنوان یک وجود لنفسه انتخاب

اش را های اخلاقی مورد تایید خود و جامعهتواند ارزشمیبا تکیه بر آزادی خود 

  .بسازد و با ایجاد حس تعهد و التزام معنایی برای زندگی جعل کند

 وجود لنفسه  اخلاق   یشناسیسارتر  جعل معنا  هستکلیدواژه: 
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 مقدمه  -0

، دانندبرای آن دسته از اندیشمندانی که معنا را به هدفی در ساحت وجود انسان مربوط می

تواند معنا است و معتقد هستند که هیچ فاعل و عامل بیرونی نمیکلیت زندگی انسان پوچ و بی

 ستاها، انسان خود مسئول معنا بخشیدن به زندگی خود رو، از منظر آنمعنابخش باشد. از این

اش خود انسان است. دانند که سازنده و پردازندهی هدفی خود بنیاد میرا در بردارنده و آن

فرانسوی نیز که از حامیان و مدافعان چنین  0از فیلسوفان اگزیستانسیالیست پل سارترژان

نیاد توانستند او را بها به خدا باور داشتند، میزمانی که انسان»رهیافتی است، معقد است تا 

اخلاقی خویش بدانند. عالمی که مخلوق خدا و تحت ربوبیت خدا بود، برای انسان اصول 

دانست که به رغم وجود حداکثری مأمنی مأنوس و صمیمی بود. انسان به قطع و یقین می

شرور در عالم، بالمال، خیر بر آن غلبه خواهد یافت و جنود شر فرو خواهد ریخت. اما اکنون 

هم ریخته است. عالم ذیل ربوبیت یک موجود معنوی نیست،  به با غیاب خدا، اوضاع امور

یا  2ی نیروهای گزاف و کور است؛ از این روی هیچ اصول اخلاقیعکس، ذیل سلطه بلکه به

های ما باید از تواند در عالم بیرون از ما وجود داشته باشد. اصول و آرمانغیر اخلاقی نمی

ها را ذهن و ضمیر خود ما ببالند و جاری شوند. اصول ما آن چیزی است که خود، آن

به این های ما دفاع کند. این عالم کنیم که از ارزشایم. ما در عالمی زیست نمیآفریده

توان به دو موضوع از بیان فوق می( Stace, 1999: 451-452«)تفاوت است.کاملاً بی 3هاارزش

از آنجایی که چیزی به عنوان دیدگاه اخلاقی سارتر رسید: انسان و آزادی انسان.  در اساسی

فقط مربوط به  5یا برون ذهنی وجود ندارد، اخلاقیات و احکام اخلاق 4قوانین اخلاق عینی

ا چر .نه تجریدی ،داندرا انضمامی می اخلاقمحتوای رو او است. از این انسان و اختیار 6التزام

ی هایی مانند معنای خوب و بد، معنای باید و نباید، نحوهبیشتر به بحث 7اخلاق تجریدی که

ین پردازد. اشناسی احکام اخلاقی میی شناخت باید و نباید و معرفتفهم خوب و بد، نحوه

هم  9ی انتزاعی دارد و اصطلاحاً به آن فرااخلاقاست که جنبه 2ی اخلاقیک شاخه از فلسفه

لذا برخلاف  کند.های اخلاقی بحث میی سرشت و ماهیت داوریرهگویند. فرااخلاق دربامی
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مدعی است  01اخلاق انضمامی دهد،اخلاق تجریدی که قواعد و اصول را به انسان نشان می

ی ادراک بشری است و فقط مربوط به عمل انسان است. های اخلاقی فراتر از دامنهکه گزاره

کند تا اخلاق را در اخلاق عملی کوشش می است. 00اخلاق انضمامی نوعی اخلاق عملی»

ها وارد کند. در واقع به جای اینکه فیلسوف اخلاق کارهای روزمره و واقعی زندگی انسان

ند کند مشخص کترین حالت درست یا نادرست است، سعی میتعیین کند چه چیزی در کلی

رو سارتر از این (42-40: 0325هولمز، «)چه چیزی در موارد خاص درست یا نادرست است.

او معتقد است که فرد با تکیه بر این نوع اخلاق قادر است دهد. رای به اخلاق انضمامی می

 بر جهان پوچ و تهی از ارزش فائق آید. 

او مرتبط  02شناسیر با هستیی سارتی معنای زندگی در فلسفهبحث دربارهاز آنجایی که 

رین مهمترسد. شناسی سارتر امری ضروری به نظر میرو بررسی ساختار هستیاین، از است

 "ی و نیستیهست"کتاب فلسفی سارتر که عقاید فلسفی خود را در آن بیان کرده است، کتاب 

شناسی و معنا سخن گفته است و از ارتباط هستیطور گسترده به  است. او در این کتاب

ین سه ب پردازد. سارتر در اینجابندی وجود میکند و به طبقهمیتحلیلی از وجود انسان ارائه 

 )وجود در خود( 03"نفسهوجود فی". این سه وجود عبارتند از؛ شودنوع وجود تمایز قائل می

یا فاعل شناسا یا  )وجود برای خود( 04"وجود لنفسه"و  ی آگاهی یا متعلق شناختیا ابژه

ی ی جعل معنا در فلسفهبحث درباره .برای دیگری()وجود  50"وجود لغیره"و خودآگاهی 

ست این ا ف این پژوهش بررو هدمرتبط است. از این "وجود لنفسه"سارتر عمیقاً با مفهوم 

 سپس ، وردازدبپ شناسی وجود لنفسه در فلسفه سارترهستی هاینخست به تبیین ویژگیتا 

راهی برای جعل معنا و  مورد بررسی قرار دهد تا از طریق با اخلاق انضمامیرا نسبت آن 

 متعاقب آن زیست معنادار بیابد.

 و نسبت آن آزادی 50بودگینفسه: واقعوجود لِ  -2

ر، هستی و نیستی است. مفهوم کلیدی دیگکتاب یکی از دو مفهوم کلیدی  "نفسهفی"مفهوم 

ین ظم این کتاب اختصاص به امربوط به آگاهی است و تعجبی نیست که بخش اع "لنفسه"

نفسه تار و ناشفاف، پر و تنومند و دارای هویتی یگانه باشد، زیرا اگر هستی فی»مفهوم دارد، 

بعلاوه، ساتر به عنوان یک اگزیستانسیالیست اولًا و  توان گفت.ی آن میچیز کمی درباره
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دارد. او بر  70"انسانیواقعیت "گوید، که خودش میبالذات تعلق خاطر به انسان، یا چنان

اش در باب آزادی هم ورزد و نظریهی او بنیادی است تاکید میآزادی آدمی، که برای فلسفه

 (402-407: 0326کاپلستون، «)مبتنی بر تحلیلش از لنفسه است.

نفسه قرار دارد و همان انسان، واقعیت ی سارتر در مقابل وجود فیدر فلسفه "وجود لنفسه"

و  "هلنفس". به بیان دیگر، لنفسه همان آگاهی است. تقابل است 02"آگاهی"ل بشری، و در ک

و  ستانفسه پر، تنومند و تار و ناشفاف و بدون آگاهی هستی فیدر این است  "نفسهفی"

 سارتر،«)هستی هست، هستی در خودش است. هستی همان هست که هست.»، مختار نیست

لنفسه چون جدا شده از هستی است، ». محتوایی نیستنفسه دارای هیچ برعکس، ل( 06: 0394

کاپلستون، )«گریزد و بالذات مختار است.نفسه میممکن نیسن تعین یابد. آن از تعین هستی فی

نیست، بلکه متعلق به  90وصف طبیعت یا ماهیت انسان ،به نظر سارتر، اختیار( 421: 0326

اقعیت و"م از هستی نامیآنچه را اختیار میساختارِ هستیِ آگاه است. بنابراین محال است که 

در واقع آدمی بر خلاف چیزهای دیگر اول وجود دارد  .(Sartre, 1976: 61)جدا کرد  "آدمی

 سازد. خود را می 21و بعد ماهیت

بینانه بنگریم، خواهیم دید که انسان از نظر سارتر، آزاد است و حق انتخاب دارد. اگر واقع

تر از آن نیست. از جایی که با اهمیتای برای او دارد و هیچ مسئله ادیی آزسارتر دغدغه

داند که عمرش کوتاه و محدود است هستی آگاه است و می -خود –برای –وجود لنفسه یا 

ای او چه برباید دست به انتخاب بزند و هر آنرو دارد؛ بنابراین میو امکانات فراوانی پیش

دهد که ای به مفهوم آزادی اهمیت میسارتر، به اندازه .دمهم و سودمند است را انتخاب کن

زیرا » کندیت را بر این پایه استوار میاساس فلسفه خود، بحث متافیزیکی تقدم وجود بر ماه

 "مجبور"یابیم، وگرنه تمام موجودات دیگر در جهان تجربه، تنها انسان را آزاد و مختار می

شان از پیش تعیین و مشخص گردیده است، مثلاً دانه در شرایط کاملًا هستند و سرنوشت

گوید: ی آزادی چنین میاو درباره( 32: 0394رحیمی، «)شود.اجباری بدل به درخت می

( 600: 0394سارتر، «)وجود در آن بر ماهیت مقدم است و آن را تحت تسلط خود دارد.»
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گوید: جاست که میگیرد. از ایناش شکل میپس ماهیت و چیستییعنی ابتدا وجود دارد و س

زند. ماهیت انسان، حاصل انسان، ساخته خویش است و سرنوشت خود را خود رقم می»

 ترین مفهومیی آزادی بنیادیهای گوناگون اوست که ناشی از آزادی است و مسئلهانتخاب

د خو -برای –د درک کنیم که وجود خود قراردارد. ما بای -برای–روی هستیاست که پیش

آزاد است؛ اما این بدان معنا نیست که )صرف آزادی بودن( تمام مسئله است. بلکه اگر 

خواهد به معنای بنیادین آزاد باشد، آزادی تسلط بر وجود داشتن و اگزیستانس خواهد می

شیم. کنیم که آزاد باکه انتخاب ببود... در حقیقت، ما آزاد هستیم برای انتخاب کردن، نه این

 ,Sartre).«در واقع، ما آزاد هستیم که انتخابی کرده باشیم... و این رویدادگی، آزادی است
 ست که انسان کاملاً مختار استدر نتیجه روشن است که اعتقاد اصلی او این ا( 593 :1969

املًا به شود کهای آزادانه خودش است و آنچه او میدهد حاصل انتخابو آنچه انجام می

 خود او بستگی دارد.

محکوم "ی سارتر اختیار به ساختار لنفسه تعلق دارد. به این معنی، انسان بنابراین به عقیده»

رو توانیم آزاد بودن یا آزاد نبودن را انتخاب کنیم: ما صرفاً از آنکه آزاد باشد. ما نمی "است

انسان در هر لحظه ناگزیر است که  (425: 0326کاپلستون، «)آگاهی هستیم آزادیم.که خود، 

ا و هگزینش طرح»های پیش رویش به سوی آینده پیش برود. با گزینش از مجموع بدیل

های کم اهمیت( کنش های مهم و خواه گزینشها در زندگی هر روزه )خواه گزینشگزینه

 "کوم به آزادیمح"ها ندارد و ن راهی جز این گزینشی انسان است. انساآزادانه

ام حد و مرزی به توان برای آزادیاین بدان معناست که نمی» (225: 0391)احمدی، .«است

ارتر، س«)جز خود آزادی قائل شد، یا به طریق اولی، آزاد نیستیم که از آزاد بودن بازایستیم.

و آزادی او مطلق و همیشگی است و در رو انسان کاملاً آزاد است از این (603-604: 0394

د تواند آزادی او را افزایش دهشرایط انسان نمی»گوید ناپذیر است. سارتر میی پایانهر انسان

افزاید که وضع اقتصادی انسان، کار ( او در ادامه میAnderson, 1993: 45«)و یا محدود کند.

کنند، با این وجود انسان هایی را برای او ایجاد میهای شخصی او، محدودیتاو، ویژگی

تواند یانسان م»ست. به نظر سارتر ا هاشی بگیرد. پس او خارج از محدودیتآنها پی تواند ازمی

( Ibid: 46«)گیری کند.فرار کنند، خود را رها کند و از  ذهن و تصورات و کالبد خود کناره
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. آن نوع از آزادی را مد نظر داردتوان گفت که سارتر آزادی کلی و نامحدود بنابراین می

 رود.گریزد، فراتر میر شرایطی میکه از همطلقی 

ائم در کند که ما دوجه این نکته را نفی نمیتأکید فراوان سارتر بر آزادی مطلق انسان به هیچ

ت ها معتقد اسهستیم. بلکه برعکس، او با تأیید کامل این مولفه "بودگیواقع" نوعی وضعیت

تواند همواره گزینش کند و دست به انتخاب است که انسان می 20"وضعیت"که تنها با وجود 

باشد. پذیر نمیبودگی امکانی انسان جز در وضعیت و واقعبزند. به دیگر سخن، عمل آزادانه

بشر ماهیت خود را در وضعیت و ( »07: 0396سارتر، «)آزادی وجود ندارد جز در موقعیت»

رو آشکار است که اگر هیچ وضعیتی برای ز اینا همان(«)کند.به توسط وضعیت انتخاب می

 شود. آزادی که سارتر ازانسان موجود نباشد، آزادی و به تبع آن هر نوع گزینشی منتفی می

در دگرگون کردن )آزادی انضمامی( گوید از آزادی انتزاعی نیست، بلکه آزادی واقعی آن می

آزادی انتزاعی همان نوعی » چرا کهسارتر آزادی انتزاعی را قبول ندارد وضع موجود است. 

شود. انسان باید آزادی را فقط از آزادی است، که تحت یک سری از اصول به انسان داده می

ای که در آزادی انضمامی اصول از پیش تعیین شدهتحت همان شرایط تجربه کند. در حالی

عیین وجود ندارد،  بلکه این انسان است که با آزادی اصول خود را وضع و ت

وضعیت اقتصادی من، وضعیت فرهنگی من، وضعیت ( Braddock, 2006: 118«)کند.می

ند. با هست آگاهانه من برای انتخاب انضمامی سیاسی کشورم و... به تمامی ایجاد کننده آزادی

ی بودگاساس ادعای سارتر مبنی بر آزادی مطلق و وجود وضعیت و واقع این وضعیت و بر

تواند مرا به عملی خاص وادار کند. هیچ چیزی از بیرون و درون نمی»توان گفت که ما، می

آفرینم. همین خصوصیت آزاد بودن به انسان من خودم را به معنای واقعی کلمه از هیچ می

ماتیوز، .«)و همه چیز را با خود و مقاصد خود مرتبط سازد دهد که از خود فراتر روداجازه می

 کنشچون یک شیء منفعل و بی. او همانسان درست به همین معنا است آزادی( 94-96: 0372

. چرا که وجود نداردنیست و دائماً در جریان شدن قرار دارد، جریان که هیچ پایانی برای آن 

 ریخت. سارتررامش رسیده و طرحی برای آینده نمیرسید، به آآدمی به پایان می 22اگر کنش
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وضح  و باید لحظه به لحظه« آید.انسان اگزیستانسیالیست هر لحظه به رنگی در می»گوید: می

یا  «های تازه باشممجبورم همیشه درصدد گرفتن تصمیم»خود، و عقیده خود را تغییر دهد. 

م خواهیم چیزی بشویم، در نتیجه میما همیشه در معرض نابودی انتخاب کنونی خود هستی»

خاب ما اگر انت»ای برسیم بنابراین بسیار طبیعی است که به چنین نتیجه« چه هستیم.جز آن

جایی و در  اما چون انسان همیشه به (33: 0394رحیمی، «)مطلق است، ناپایدار هم هست.

ن راه یابد و به تنهایی آشود که از آن خبری ندارد، باید خود به درون آن وضعیتی پرتاب می

را بسازد و این دیدگاه خود به خود دخالت هر موجودی دیگر، چه انسانی و چه الهی، را در 

 "تنها"دارد که تو آور بیان میانگیز و دلهرهای شگفتکند و به گونهزندگی انسان نفی می

ه تو را شکل دهد. هستی و هیچ سازنده یا مددکاری بیرون از تو وجود ندارد که حال و آیند

 بخشی. کند و این تویی که هستی میهر چیزی در پرتو تو معنا پیدا می

رو به اعتقاد سارتر انسان آزاد است. آزادی برای سارتر همیشه با آگاهی همراه بوده از این

پذیر گیرد و این هر دو در مقابل عمل امکاناست. یعنی اگر انسان آزاد نباشد آگاهی شکل نمی

هایی پیش رو دارد شود که امکانزند آگاه میوقتی انسان با آزادی دست به عمل می. »است

اساس است بر این ( 94-93: 0372ماتیوز، «)وجود داشته باشند. جهانها باید در و این امکان

شود. این بدان معناست که آگاهی مند بر آگاهی پدیدار میکه جهان به صورت یک وجود نظام

مانیم و امور مطلقی )وجود می و بدون آن، ما کندایفا میساختن نقش کلیدی در پدیدار 

در  تمامی آگاهی، آگاهی از چیزی است». هستند معناو به تبع بی ،نفسه( که تیره و نامتعینفی

دنیا و بر بنیاد دنیا، و وضعیت جهان را چنان که به طور مشخص در نور طرحی آزادانه روشن 

هم بودگی قابل فکند. مفهوم وضعیت در پیوندی نزدیک با مفهوم واقعشود، تعریف میمی

 هایفهمد که با طرحاست. انسان همیشه در وضعیت قرار دارد. همواره جهان را به شکلی می

ها دیگر انسانرو ( از این073: 0391احمدی، «)هایش مرتبط است.اش و با هدفآزادانه

ها برای آن»به اشیاء و امور معنا دهند.  توانندمی چشمی مرده در جهان محسوس نیستند و

 های مختلف انتخاب کنند و وضعیتبودگی میان گزینهآینده طرحی دارند و باید با وجود واقع
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بودگی را به آزادی رو سارتر مفهوم واقع( از این022همان: .«)را به دلخواه خویش تغییر دهند

 زند.انسان پیوند می

 نسبت با اخلاق وجود لنفسه: آزادی و  -3

انسان را به عنوان یک وجود لنفسه ذاتاً فاقد ماهیت از پیش  ،شناسی خودسارتر در هستی

ها کند. به زعم او به خاطر همین ساختار به طور بنیادی نامعین انسان، انسانمشخص تصور می

قضاوت کردنِ خصوصیات رو معیار مشخصی برای فاقد یک ماهیت سرراست هستند. از این

 انسان مختار است»گونه توضیح داد توان اینموضع سارتر را میها وجود ندارد. اخلاقی انسان

سازد بستگی به خودش دارد و آنچه او از و این بدان معناست که آنچه او از خودش می

سازد مستلزم یک ایدئال عملی، یک طرح اصلی است که مختارانه برای خود خودش می

های خود این مسئله این نیست که انسان برای انتخاب ارزش انتخاب و مطرح کرده است. بنابر

کند. حتی اگر تحت نوعی الزام اخلاقی پیشین باشد، چون به هر حال او خود چنین می

کند، به تعبیری، را که از جامعه دریافت می 23ها و هنجارهای اخلاقیای از ارزشمجموعه

ها صرفاً با عمل خود دهد، این تایید هم خود، فعلی اختیاری است. این ارزش مورد تایید قرار

 عینی و انضمامی به انسان اوفلسفه لذا ( 433: 0326کاپلستون، «)شوند.هایش میاو ارزش

اخلاق " سارتر رواین ازشوند. ها هنگام انتخاب و عمل تعیین میکه ارزش چراپردازد. می

را قبول دارد نه اخلاقی که تجریدی است. از منظر سارتر  وجود لنفسه به طور  "انضمامی

بشر پیوسته »پیوسته در حال تغییر است، بنابراین محتوای اخلاق نیز باید غیر تجریدی باشد. 

)سارتر، «در معرض پرسش است، پیوسته در معرض تعلیق، یعنی پیوسته در حال شدن است.

و گزینش است. به همان  24اندازیکند و در کار طرحره عوض میاو خود را هموا( 20: 0396

دلیلی که ماهیتی از پیش معین ندارد و خطاست که چنین ماهیتی را برای او به یاری دین، 

ته در پیوس"موجودی ناکامل، یا به قول هایدگر انسان فلسفه یا هر امر دیگری تصور کنیم، 

شود که ناکامل است هر مرحله، متوجه می اندازی و. خودش هم در هر طرحاست "راه

در چهارچوب پیوسته در راه است که وجود لنفسه از آنجایی رو (. از این277: 0391)احمدی: 
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کلی و دائمی برای اخلاق وضع کرد  توان اصول و قواعدنمی بنابراین ،گیردقواعد قرار نمی

 را بیافریند. 52اشهای اخلاقیخود باید ارزش لذا

ها را برای بودنم پدید من هستم که ارزش»گوید: چنین می "هستی و نیستی"سارتر در 

( عبارت دوم به عبارت Sartre, 1976: 131«)سازم.آورم. من هستم که ماهیت خود را میمی

آزادی »های ما هستند. ی گزینشها ساخته و پرداختهها و ملاکدهد. ارزشنخست معنا می

هاست. هیچ چیز، به دقت هیچ چیز توجیه کار من در گزینش این یا آن زشمن یگانه بنیاد ار

ها ی او ارزشای که به وسیلهی خاص یا ارزش خاص نیست. من به عنوان هستندهگزینه

سارتر در دفترهایی برای اخلاق نوشته  (Ibid: 130«)وجود دارند نیازی به توجیه شدن ندارم.

به  (Sartre, 1983: 394«)تیم بنیان اخلاق از نظر اوست.ما محکوم به آزادی هس»که عبارت 

 داند.های اخلاقی میهای آزادانه را معیار ارزشبیان دیگر او تصمیم

ی آزاد انسانی منشاء انتخاب و زیر بنای عمل انسانی او است. سارتر معتقد است که اراده

اهد بهترین انتخاب او خو چنین انتخابی بدون توجه به اینکه درست یا نادرست خوانده شود

بشر، »گوید بود. پس عملاً این انتخاب ماست که موجب درستی یا نادرستی عمل است. او می

گزیند. بشر آن چیزی است که خود، از خویشتن می آفریند. جوهر خود را، خود برخود را می

  ولشر مسئشود. بسازد. بشر طرحی است که پس از به وجود آمدن ساخته و پرداخته میمی

زمانی که گفته ( 61: 0394رحیمی، «)ی مردماناست، مسئول کامل، مسئول خود، و همه

گر های دیمنظور این است که در قبال تمام انسانانسان در قبال خودش مسئول است،  شودمی

این است که انسان در هر گزینشی که انجام  72گراییدارد. در واقع معنای درون 26نیز مسئولیت

دهد، گزینشی ها را مد نظر قرار دهد. زیرا هر گزینشی که او انجام میدهد باید تمام انسانمی

 ای جز انتخاب ندارد. انتخاببشر چاره»سارتر معتقد هست که ها است. ی انسانمرتبط با همه

او این نکته را با مفهوم التزام و تعهد تلفیق ( )همان«هم هست. "ارزش"هر چیز انتخاب 

( استوار است. آزادی اساس 22اخلاق ما بر اساس عمل و الزام )وظیفه» گویدو می کندمی

به  (65همان: «)اخلاق است و هدف آن آزادی است، اما آزادی دیگران هم آزادی من است.

 ها متعهد هستند تا آزادی یکدیگر را به رسمیت بشناسند. انسان بیان دیگر از منظر سارتر
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ور شود او در پی حمایت از هرج و مرج یا تشویق به انتخاب صرفاً سارتر نگران است که تص

باشد. استدلال او این است که انتخاب یکی از ها و هنجارهای اخلاقی میی ارزشخودسرانه

ایم )مثلاً اینکه دو امر الف و ب به معنی اعلام ارزشمند بودن چیزی است که انتخاب کرده

برای ما خوب و خیر باشد، مگر آنکه برای  ین نیست چیزممک»الف از ب بهتر است( و اینکه 

(، به این معنی که شخص با انتخاب یک ارزش، Sartre, 1946: 5-25«)همگان چنین باشد.

اگر من تصویری از خود رسم کنم و انتخاب کنم که چنان »کند. آن را برای همه انتخاب می

ی ام. اکر آزادیقی کلمه رسم کردهباشم، در حقیقت تصویری ایدئال از انسان به معنی حق

های دیگر را بخواهم. به عبارت دیگر، قضاوت ی انسانخواهم باید آزادی همهخودم را می

ی یک ارزش، ذاتاً کلی است، البته نه به این معنی که افراد دیگر هم بالضروره با درباره

ر آن به ه معنی تاکید بقضاوت من موافق باشند، بلکه به این معنی که تاکید بر یک ارزش ب

( بنابراین سارتر انتخاب مسئولانه و 435: 0326کاپلستون، «)عنوان ارزشی برای همه است.

ها و تصمیم گرفتن برای هنجارهای اخلاقی، در انتخاب ارزش»کند. زیرا متعهدانه را تشویق می

 (Sartre, 1946: 27«)ام.من مسئول خود و همه

زم خود را متعهد و متل ،ناگزیر از انتخاب است و با این انتخابی سارتر هر فردی در فلسفه

همراه است بیشتر مردم از  31و دلهره 92از آنجایی که آزادی چنان با مسئولیت، تعهدکند. می

ود کنند. سارتر در هستی و نیستی نوشته بآشنایی با آزادی خود، یا استفاده از آن سرپیچی می

(. و پیش از این نیز گفته Ibid: 69«)دلهره من هستم»(، و Sarter,1976: 79«)ما دلهره هستیم»

چون  روو هیچ گزینشی بدون مسئولیت و دلهره نیست. از این« ما گزینش هستیم»بود که 

ی خود را به عهده بگیرند، ترجیح های آزادانهدانند که باید مسئولیت انتخابها میانسان

ور ها زناپذیر پناه ببرند، که هر اندازه هم به آنمقتدر و نظارتدهند به آغوش یک نیروی می

 ها را از شر گزینش آزادانه برهاند. به اعتقاد سارتربگوید حداقل این مزیت را دارد که آن

خدا مامن انسان برای فرار از آزادی بوده است. آرامشی که در پی ایمان به خدا حاصل »

رای هاست. و انسان بمعنایی عالم، آزادی و نسبیت ارزشبیی چشم پوشیدن از شود، نتیجهمی
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دهد این چنین خویشتن را فریب رهایی از رنجی که از برخورد با واقعات عالم به او دست می

گوید از آنجایی که خدایی وجود ندارد، پس هیچ ( سارتر می022: 0324مصلح، «)دهد.می

 ه باشد. تواند وجود داشتمعرفت مطلق و عینی نیز نمی

اصل متعارف اساسی در تفکر سارتر، »نقش سارتر در اخلاق جسورانه و غیرسازشگرانه است. 

هیچ امر عینی و مطلق و مجرد وجود ندارد، هر آنچه هست که ی اخلاق، این است درباره

خشد، بکند که نوع معنایی که انسان به جهان میانسان و آزادی انسان است. سارتر تاکید می

( او با نشان دادن ابتکار در Anderson, 1993: 58«)ی، مادی و این دنیایی است، نه الهی.انسان

های منحصر به فرد و اغلب وحشتناک زندگی اخلاقی ما را خواهد ویژگیی اخلاق میحوزه

و  ح نظام اخلاقی کلیهیچ تلاشی برای توضی»خواهد پیشنهاد کند که توصیف کند. او می

ما را از زیر بار مسئولیت تصمیم و انتخاب شخصی خلاص کند. ما به  تواندهمگانی، نمی

 :Braddock, 2006).«توانیم لزوم انتخاب را نادیده بگیریمعنوان عواملی اخلاقی آزاد، نمی
شناسی وجود لنفسه سارتر این است که او در عین اعتقاد به ی مهم در مورد هستینکته (99

کند و همیشه و در همه حال انسان انسان سلب مسئولیت نمی گاه ازآزادی برای انسان، هیچ

ها انسان در برابر تمام انساندارد که هر داند و حتی اعتقاد را مسئول تمام اعمال خود می

رای زند در حقیقت بچرا که وقتی انسان با اختیار خود دست به انتخاب میدارد. مسئولیت 

انتخاب و ایجاد ارزش در واقع انسان در حضور تمام  کند و در اینها انتخاب میتمام انسان

کند. و به هر نحوی که انسان خود را بسازد مثل این است که نوع انسانی افراد انسانی عمل می

 را ساخته است.

با توجه به تعریف سارتر از وجود  د.دانها میی ارزشسرچشمهرا انسان تنها  بنابراین سارتر،

های از پیش موجود صورت های اخلاقی از طریق ارجاع به ملاکاز دید او انتخاب لنفسه،

 ی نظام اخلاقی عام وجود ندارد که بتواند انتخاب بر سرای دربارهگیرد، و هیچ قاعدهنمی

 هاری برای اعمال خود به آنگیبه هنگام تصمیم های اخلاقی را که انسان بالاجباردوراهی

ها موجوداتی ذاتاً آزاد هستند که تمام این دهد. انسان توضیحبرایش شود، می روروبه

هایشان ضرورتاً اخلاقی خواهند بود. سارتر در کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر انتخاب
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از آنجاکه آزادی انسان حقیقت دارد و هدف آزادی چیزی جز خود آزادی نیست، »گوید: می

تواند جز یک چیز طلب باشد. دیگر نمیهای خود میشهمین قدر که بشر دانست واضع ارز

بنابراین  (71: 0390سارتر، «)ها است.ی ارزشاست که اساس همه 30کند و آن آزادی و اختیار

  داند.های نو اخلاقی میرا اساس ارزش 32سارتر آزادیِ اراده

ه به هستید ک سارتر معتقد است که زندگی پیش از شما دارای هیچ مفهومی نیست، این شما

بخشید. به بیان دیگر این وظیفه انسان عنوان یک موجود آگاه و آزاد به آن معنا و مفهوم می

چیزی نیست جز معنایی که شما برای  "ارزش"است که به زندگی معنا و مفهوم ببخشد و 

 ناز منظر سارتر، انسان به عنوان یک موجود لنفسه آگاهی است و  همچنیکنید. آن انتخاب می

. یعنی اگر ما موجوداتی هستیم دارای مشترک استآگاهی و آزادی ذات  ی او،بر اساس نظریه

سازم چون من در جهان هستم، خویشتن را می»اهی، پس مختار و آزاد نیز هستیم. آگ

با انتخاب  ما( 029: 0391احمدی، «)خودآگاهم و این ساختنِ خویشتن آزادی من است.

سازیم و این انتخاب آگاهانه، نه فقط منحصر به آن چیزی ا میر آگاهانه، زندگی خودمان

صیف ی تواندیشیم و نیز نحوهکنیم و یا میدهیم، بلکه آنچه را احساس میهست که انجام می

چه  زیبا وتوانیم تصمیم بگیریم که چه چیزهایی را . ما میشودما از چیزها را نیز شامل می

ها رزشاها است که ها و انتخابببینیم و از طریق همین تصمیم چیزهایی را زشت یا ترسناک

. پس به طور طبیعی هر کدام از شودراه و رسم زندگی ما ساخته مینگرش و و متعاقب آن 

و در پی  خودمان هایارزشبا آزادی که فقط مخصوص خودمان است  به ناچارها ما انسان

 ن طریق معنایی برای زندگی خود جعل کنیم.و از ای آفرینیممیرا  های همگامیآن ارزش

 گیرینتیجه -4

شناسی در اندیشه سارتر و تامل او در باب جعل معنا و متعاقب آن زیست ملاحظات هستی

یره، مورد اهتمام لغلنفسه و هستینفسه، هستیمعنادار تاملی بنیادین است. تمایز میان هستی فی

شناسی وجود لنفسه یا آگاهی ن سه مقومه، هستیشناسی است. از میان ایاو در بحث هستی
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ی جعل معنا دارد. ویژگی اساسی این وجود، انسان ی او ارتباط تنگاتنگی با مسئلهدر اندیشه

سازی ی در جهان بودن او است. به بیان دیگر او با استفاده از این وجود در پی مفهومو مسئله

ی شناسآزادی مطلق او را محور مباحث هستی آید. او فردیت وجود لنفسه واز انسان بر می

ی خود مبنی بر جعل معنا را محقق کند. وجود دهد تا از این طریق بتواند نظریهخود قرار می

های های اخلاقی متناسب با وضعیتتواند ارزشلنفسه به عنوان موجودی آگاه و آزاد می

ای ندارد و ظام اخلاقی جداگانهدشوار پیش روی خود و جامعه و دورانش را بسازد. سارتر ن

های مکتب اخلاقی او عبارتند از آگاهی، شناسی است. پایهعلم اخلاق برای او بخشی از هستی

آزادی، انتخاب عمل و مسئولیت، که در بستر تبیین وجود لنفسه قابل درک و دریافت است. 

تواند د از آنچه آزادی میتوانانسان به عنوان وجود لنفسه آگاهی است. انسان بدون آگاهی نمی

برداری نماید. به دنبال آگاهی، تفکر، و متعاقب آن انتخاب عمل و گزینش به او اعطا کند، بهره

انجامد. به اعتقاد های اخلاقی میها به خلق ارزش، این انتخابافتد که در نهایتاتفاق می

ی را با مفهوم التزام و تعهد سارتر آزادی فردی در ارتباط با آزادی جمعی است. لذا او آزاد

ها زند. تعهد به این معنا که در انتخاب و ایجاد ارزش در حقیقت او برای تمام انسانگره می

های عینی است که سارتر محتوای اخلاق را کند. در مواجهه با همین وضعیتانتخاب می

اقب آن دیگران با داند. او اخلاق انضمامی را تلاش برای ساختن خودمان و متعانضمامی می

داند. دهیم میاستفاده از آزادی و انتخاب و پذیرفتن شجاعانه مسئولیت هر آنچه که انجام می

پس معنا برای او چیزی جز طرز تلقی انسان نسبت به امور واقع نیست. در شرایط واقعی و 

کند فکر می شود که به اهداف انسانی و اخلاقی خودانضمامی این امکان برای انسان فراهم می

و با انتخاب خود تلاش کند ارزشی را بیآفریند تا در پی آن معنایی برای زندگی جعل کند و 

ها رو سارتر آزادی انسان را با صراحت تمام منبع تمام ارزشاز این خود را به تعالی برساند.

  داند.و خالق انسان و زندگی اصیل می
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